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۹ سال پیش در چنین روزی... 

قدرت هــای  � زورگویــی  دوران  احمدی نــژاد: 
استکباری سر آمده است

هوشــنگ امیراحمدی: اظهارات مشایی بعد از  �
ملاقات من با موفاز بود

محمدرضا تاج الدینی نماینده مجلس: شــلیک  �
موشــک به تنگه هرمز نشــان اقتدار ایران اسلامی 

است
لاریجانــی، رئیس مجلس شــورای اســلامی:  �

استراتژی ایران دستیابی به فناوری روز دنیاست
ســلمانی، رئیس نظارت بر عملیــات صادرات  �

شــرکت ملی گاز خبر داد: توافق ایران و ارمنستان 
برای معاوضه گاز با برق

محمدباقر ذوالقدر، معاون ســتاد کل نیروهای  �
مسلح: سپاه از نقاط ضعف ارتش آمریکا آگاه است

آنــدره نســترنکو، ســخنگوی وزارت خارجــه  �
روسیه: نگرانی آمریکا درباره برنامه موشکی ایران 

بی اساس است

ناطق نــوری، رئیس دفتر مقــام معظم رهبری  �
اعلام کرد: شکســت طرح تشــکیل دولت وحدت 

ملی
الهام، سخنگوی دولت، رئیس مجلس خبرگان  �

رهبــری را به «دشــمنی» با محمــود احمدی نژاد 
متهم کرد و از او خواست برای انتقادات خود علیه 

دولت «حجت شرعی» ارائه کند
ذوالقــدر، معاون ســتاد کل نیروهای مســلح:  �

درصورتی که دشــمنان بخواهند تهدیدات خود را 
عملی کنند با قابلیت های جدیدتری از سپاه روبه رو 

خواهند شد
محمد پارســا، رئیــس هیئت مدیره ســندیکای  �

صنعت برق ایران: مشــکل صنعت بــرق با رفتن 
معاون وزیر حل نمی شود

کروبــی، دبیرکل حــزب اعتماد ملــی: حزبی و  �
تشکیلاتی عمل می کنیم

محمدرضا باهنر: نقدهای هاشمی رفســنجانی  �
به دولت قابل قبول است

ســعیدی، معــاون بین الملــل و برنامه ریــزی  �
ســازمان انرژی اتمی: به پرسش های آژانس پاسخ 

می دهیم

احمدی نژاد: دل مردم جهان با ملت ایران است �
ســعیدی، معاون امور بین الملــل و برنامه ریزی  �

ســازمان انرژی اتمی: گفت وگو هــای ایران و آژانس 
اتمی ادامه می یابد

عســگراولادی، عضو مجمع تشخیص مصلحت  �
نظام: کارنامه دولت روشن و قابل قبول است

ثروتی، عضو کمیســیون برنامــه و بودجه: وزیر  �
آموزش وپرورش استیضاح نمی شود

کردان، وزیر کشــور: دولت نهم کشور را به سمت  �
آرمان های اصیل انقلاب پیش برد

الهام ســخنگوی دولت: شعار های دولت، شعار  �
انقلاب و رهبری است

لاریجانی، رئیس مجلس: ایــران به دنبال ایجاد  �
صلح و ثبات در منطقه است

دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران: شهرداری  �
با دریافــت مجوز از دولت، فروش متری مســکن را 

آغاز می کند

احمدی نژاد: بخش مهمی از مشــکلات ناشی از  �
کسانی است که در مسیر انقلاب حرکت نمی کنند

فیروزآبادی، رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح:  �
جنگ گرجستان، تمهید جنگ طلبان آمریکا بود

لاریجانی، رئیس مجلس: تحمل سختی ها توسط  �
مردم، به معنای چشم پوشی از اشتباهات نیست

محمدرضا خباز، عضو فراکســیون خط امام(ره):  �
حمایت رهبری از قوه  مجریه، به معنی بی نقص بودن 

این قوه نیست
ناطق نوری، رئیــس دفتر مقام معظــم رهبری:  �

حرف مشایی بی ربط و ناپخته بود
مظفــر، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام:  �

عدم وجود شایسته سالاری در کشور، فاجعه است
دری نجف آبادی دادستان کل کشور: مرگ انقلاب  �

زمانی است که روحانیت احساس مسئولیت نکند

احمدی نژاد: برای پیشــرفت همــه ملت باید به  �
صحنه بیایند

لاریجانی، رئیس مجلس: ۷۰ درصد منابع کشور  �
در دســت دولت اســت که خیلی از آنها خوب کار 

نمی کنند
ســعیدی، معاون امور بین الملــل و برنامه ریزی  �

ســازمان انرژی اتمی: شــورای امنیت بــا واقع بینی 
موضوع هسته ای ایران را در آژانس مطرح کند

ناطق نوری، رئیــس دفتر بازرســی مقام معظم  �
رهبری: مشایی صلاحیت ندارد و باید عزل شود

الکســاندر سادوفنیکوف، ســفیر روسیه در ایران:  �
نیروگاه بوشهر اوایل ســال جدید میلادی راه اندازی 

می شود
مصری، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی: مابه التفاوت  �

حقــوق بازنشســتگان به صــورت ســهام پرداخت 
خواهد شد

آینه دیروز آینه 

سال پانزدهم    شماره 2947 سیاستیکشنبه   5 شهریور 1396

  می خواهیم از ســال ها قبل شــروع کنیم.  �
ورود خانــدان دانشــجو به عرصه سیاســت و 
قدرت، بــا آمدن آقای احمدی نــژاد به عرصه 
رقم خورد. تا پیش از آن کسی برادران دانشجو 
را نمی شــناخت. شما اهل دامغان و هم استانی 
آقای احمدی نژاد هســتید. آشــنایی شــما با 
شهردار و رئیس سابق دولت به کی بازمی گردد؟ 
فرض شــما کمی اشــتباه اســت. من از خودم 
شــروع می کنــم. قبــل از ورود احمدی نــژاد بــه 
شــهرداری و ورور من به شــورای شهر، من رئیس 
یک واحد دانشــگاه آزاد در تهران بــودم. فعالیت 

سیاسی هم داشتم.
 منظورم مطرح شدن عنوان سه برادر بود. �

قبــل از آقــای احمدی نــژاد اخوی مــا کامران 
داشــت.  مســئولیت  علــوم  وزارت  در  مدت هــا 
قائم مقام معاونت دانشــجویی بود. اخوی فرهاد 
سال ها معاون وزیر مســکن و وزیر علوم بود. قبل 
از آمدن احمدی نژاد ما مســئولیت داشــتیم و کار 

می کردیم.
 ولی عنوان بــرادران دانشــجو هم زمان با  �

آمدن احمدی نژاد ســرِ زبان ها افتاد. تا پیش از 
آن شما چندان جلوي چشم نبودید.

مباحث سیاسی باعث شد این لفظی که می گویید 
یعنی برادران دانشجو بیشتر برجسته شود. 

 کدام یک از ســه برادر به آقای احمدی نژاد  �
نزدیک تر بود؟ به نظر می آید کامران دانشــجو 
نزدیک تر بوده و شــما به تبع برادر وارد عرصه 

شدید.
آقای احمدی نژاد عضو هیئت علمی دانشــگاه 
علم و صنعت است و کامران اخوی من هم عضو 
هیئت علمی همان دانشگاه است بنابراین سال ها 
همکار بودند و مراوده و رفاقت داشتند. به تبع آن 
هم جلسات مشترک داشــتند. در مقاطعی سلایق 
فکری سیاسی شان انطباق داشــت. سبقه آشنایی 
اخوی بزرگ ما و احمدی نژاد بیشــتر است. من هم 
ســال ها قبل آقای احمدی نژاد را می شــناختم و با 
ایشان جلســه داشــتم. چون هم من و هم اخوی 
بزرگ کامــران و هم فرهاد در یک طیف سیاســی 
می گنجیم، در جلســات فعــالان آن طیف حاضر 

بودیم؛ از نقاط اشتراکمان نوع نگاهمان است.
 قبــول داریــد در مــورد خانــواده هم با  �

فامیل سالاری روبه رو بودیم؟ این فامیل سالاری 
قابل مشاهده اســت. در مقطعی  در سطوحی 
برادران دانشجو هم وجود داشت. یکی  درباره 
رئیس دانشــگاه آزاد، دیگری، وزیر علوم و یکی 
رئیس مهم ترین واحد دانشــگاه آزاد. چرا این 
سه پست بین شما تقسیم شد؟ اگر آقای کامران 
دانشجو وزیر علوم نشــده بود، فرهاد دانشجو 
اگــر فرهاد  و  آزاد می شــد؟  رئیس دانشــگاه 
دانشجو رئیس دانشگاه آزاد نمی شد شما رئیس 
واحد علوم تحقیقات می شدید؟ به نظر می رسد 
این زنجیره مرتبط است و قاعدتا تصادفی نبوده 

است.
من می خواهم سؤال شما را این طور پاسخ دهم 
که الان ما در مجموعه کسانی که مسئولیت داریم، 

موارد مشابه هم داریم. 
 بله، ممکن است به دیگران هم این نقد وارد  �

باشد.
مکانیسم هایی که بعضا باعث پذیرش مسئولیت 
یا انتقال مسئولیت به یک فرد می شود، شاید نمود 
بیرونــی اش چیزی باشــد که شــما می گویید. مثلا 
اخوی فرهــاد ما با مکانیســم رأی هیئــت امنای 

دانشگاه آزاد رئیس شد. 
 ایــن البته نمــود بیرونــی ماجرا بــود؛ ما  �

نمی دانیم پشت  پرده ماجرا چه بوده است.
هیئت امنا نشســتند و کســی را انتخاب کردند. 
بعد که او انتخاب می شود، ممکن است این تداعی 
پیش  بیاید که آیا واقعا انتخاب بوده یا نه؛ گفته اند 
که فلانی را انتخاب کن که با فلانی نسبت دارد. آیا 
این توصیه این قدر می تواند قوت داشــته باشد که 
رأی کسانی که در آن مسند نشسته اند را تحت تأثیر 
قرار دهــد؟ انتخاب افــراد هم براســاس توصیه 
اعضاســت. تا این لحظه هم که با شــما صحبت 
می کنــم خبر ندارم کــه آیا انتخاب اخــوی فرهاد 
براســاس توصیه اخوی کامران بوده یا نه. هرکدام 
از اینها اگر دربیایند، شــروع می کنند بررســی کردن 
که چه کسی با چه کسی نسبت دارد. ممکن است 
بخشــی از این هم همین نسبت داشتن باشد. البته 
این عرض من ناقض این نیســت که بالاخره وقتی 
یک مسئولیتی به شــما سپرده می شود، این نسبت 

هم می تواند در کنار خودش مؤثر باشد.
  در ارتباط با خود شما چطور؟  �

من قبل از حکم واحد علوم تحقیقات، ۱۳ سال 
معاون دانشــجویی، آموزشــی، رئیس دانشکده و 
رئیس دانشگاه در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد 

بودم. 
  ولی هم زمان با حضور برادر شما در دانشگاه  �

آزاد؛ ریاست بهترین واحد را برعهده می گیرید.
وقتی کــه برادرم رئیس دانشــگاه آزاد شــدند 
به مــن گفتند که محــل مأموریت شــما به علوم 
تحقیقات تغییر پیدا می کند. قبل از آن هم یکی، دو 
ماه، واحد علوم تحقیقات را به سیاق قبل خودشان 
اداره می کردند. زمان آقای جاسبی هم همین طور 
بود که رئیس دانشــگاه آزاد هم زمان رئیس واحد 
علوم تحقیقــات هم بود. در جلســه ای هم گفته 
بود که بنا بر ســابقه قبلی می خواهم خود رئیس 
دانشگاه علوم تحقیقات باشم. اما بعد از مدتی به 

نظرم حجم کارها باعث شد که ریاست را به کسی 
دیگر واگذار کنند. 

 کمی به عقــب بازگردیم. شــما گفتید که با  �
آقای احمدی نژاد از قبل آشنایی داشتید. وقتی 
شما وارد شورای شهر شــدید از قبل صحبتی با 
آقای احمدی نژاد برای شهردارشــدن ایشــان 

کرده بودید؟ 
خودتــان را بگذارید جای من. می روید ســراغ 
کســانی که نمی شناســید و مجهول اند یا کســانی 
کــه می شناســید؟ من هــم آقای احمدی نــژاد را 
به عنوان یک گزینه پیشــنهاد کــردم. ۱۵ نفر عضو 
بودیم. براساس نظاماتی که برای انتخاب شهردار 
وضــع شــد، این طــور طراحی شــد که هرکســی 
پیشنهادی دارد مطرح کند. من هم پیشنهادم آقای 
احمدی نژاد بود. یک نفر دیگر را هم پیشنهاد دادم.

 به جز شما، چه کسانی پیشنهاد کردند؟ �
چنــد نفــر دیگر هم بودنــد. نظامــات این طور 
بود که به همــه وقت بدهیم یکی یکــی برنامه یا 
مطالب خود را طرح کنند که آقای احمدی نژاد هم 
وقــت گرفت برنامه هایش را مطــرح کند و قبل از 
اینکه شورا به صورت رســمی شکل بگیرد جلسه 
خصوصی برگزار شــد مثل کاری که الان شــورای 
شهر کرد. در آن جلســه آقای احمدی نژاد انتخاب 
شد. روزی که در صحن رأی گیری اتفاق می افتد در 

صحن هم رأی گیری تکرار شد.
 آن زمان خاطرم هســت بحــث عدم تأیید  �

آقای احمدی نــژاد از ســوی وزارت اطلاعات 
مطرح بود. آقای یونســی بارها این مســئله را 
مطرح کرد. آقای ناطق بسیار تلاش کرد که این 
تأیید را بگیرد حتی آقای باهنر هم این ماجرا را 
روایت کرده است. حتی آقای باهنر گفته بود که 
ما ایشــان را اصلا برای ریاست جمهوری در نظر 
گرفته ایم. آقای یونســی می گوید که ما سکوت 
کردیم و جواب مثبت یا منفی ندادیم درنهایت 
آقای احمدی نژاد شــهردار می شود. سؤال من 
این است آیا شما حداقل چنین ذهنیتی داشتید 

که ایشان قرار است بعدا رئیس دولت شوند؟ 
اینکــه وزارت اطلاعات تأیید می کرد یا نمی کرد، 
این طور که شــما عنــوان می کنید، نبــود. حداقل 
به عنوان یک عضو شورا یک بار هم وزارت اطلاعات 
با من در این ارتباط که ایشان مورد تأیید ما هست یا 

نیست، کوچک ترین صحبتی یا حرفی نزد.
 ولی روایت های دیگران هست. �

من کاری بــه روایت های دیگران نــدارم. یکی 
از آن ۱۵ نفری هســتم کــه در بطن موضوع بودم. 
اگــر چنین چیــزی بود حق مطلب ایــن بود که به 
من بگویند ایشــان از نظــر وزارت اطلاعات به درد 
شهرداری نمی خورد، من را توجیه می کردند. فرض 
من این اســت که این فرمایش شــما از اصل غلط 

است. 
  اما آقای یونســی، آقای ناطق نوری و باهنر  �

روایت هایشان را از ماجرا بیان کرده اند. 
آقای یونســی اختیار زبــان و فرمایش خودش 
را دارد امــا من هرگز چنین چیزی نشــنیده ام. بعد 
از اینکه ایشان انتخاب شــد و این خبر بیرون رفت 

حساسیت هایی ایجاد شد. 
 احتمــالا آن واکنش ها هم بعــد از انتخاب  �

ایشان بوده است. 
این حساسیت ها از ناحیه وزارت اطلاعات نبود. 
از ناحیه اســتانداری و فرمانــداری تهران و وزارت 
کشــور و ارکان دولت در آن زمــان بود. تماس ها و 
ارتباط هایی گرفته شــد که ایشان به درد شهرداری 
تهــران نمی خــورد. حتی مــن از ناحیــه یکی از 
بزرگواران این فرمایش را داشتم که هرکسی به جز 
آقای احمدی نژاد را شما انتخاب کنید ما مخالفت 
نمی کنیم ولــی آقای احمدی نژاد نه. من جلســه 

گذاشــتم که چرا؟ به چه دلیل؟ مــن را توجیه کن 
اگر این قدر فکر می کنــی این فرد موضوع دارد من 
را توجیه کن که صحبتی نشــد فقط اینکه هرکسی 

به جز این فرد. 
  اســم این فردی را که با او جلسه گذاشتید  �

نمی آورید؟ 
نــه، صلاح نمی دانــم. چنین حساســیت هایی 
بود اما در نهایت وزارت کشــور و وزیر کشور اختیار 
داشت که این انتخاب را تأیید بکند یا نکند؛ که تأیید 
کرد. چطور اســت که با این صحبت ها می خواهند 
پا پس بکشد؟ قانون این اجازه را به شما داده است 
که انتخاب اعضای شــورا را مورد تأیید قرار بدهید 

یا ندهید. 
 شما از پیشــنهاد خودتان در ارتباط با آقای  �

احمدی نــژاد و رأیی که به ایشــان دادید برای 
شهردارشــدن و حمایت از ایشان بعدا پشیمان 

نشدید؟ 
آقای احمدی نژاد برای شهرداری تهران، به علت 
روحیاتی که در ایشان ســراغ داشتم و حسب رشته 
تخصصی خود من که معماری شهرســازی اســت 
و حجــم کاری که در شــهر تهران بــر زمین مانده، 
فکر می کنم گزینه مناســبی بود و به هیچ وجه برای 
انتخاب شهردار و برای پیشنهادی که کردم پشیمان 
نیســتم. اما دربــاره صحبت های آقــای باهنر هم 
بروید از خودشــان بپرسید که گفته یا نه، حداقل من 
نشــنیده بودم. اما درباره خودم که می توانم بگویم. 
من خــودم موافق نامزدی آقــای احمدی نژاد برای 
ریاست جمهوری نبودم. از اول گفتم کسی که می آید 
در شــهرداری قرار می گیرد حجم فعالیت هایی که 
در شهرداری هســت، می طلبد اگر کسی می نشیند 
دوره اش را به پایان برساند و یک توافق ضمنی هم 
گرفته بودیم که اینجا سکوی پرتاب نشود کمااینکه 
الان این نگرانی هم در بین اعضای شــورای فعلی 
هست. درســت هم می گویند چون زمان می برد که 
فرد با ارکان شــهرداری و حــوزه مدیریتی خودش 
شناخت پیدا کند. بعد از دو سال او برود و یکی دیگر 

بیاید؟ اینها همه هزینه برای شهر است.
  پس شما سال ۸۴ به آقای احمدی نژاد رأی  �

ندادید.
من اساسا با آقای احمدی نژاد به شدت مخالف 
بودم. آقای احمدی نژاد که زنده اســت، می توانید 
از خودشان ســؤال کنید؛ حتی ما ساعت ها جلسه 
دونفره داشــتیم. تا پاسی از شــب. به ایشان گفتم 
شــما کنار برو و ایشــان هم اصرار داشت که حتما 
می خواهــد بماند. آخر نه من توانســتم ایشــان را 
متقاعــد کنم و نه ایشــان مــن را، اما اینکه شــما 
از عرایــض من چه برداشــتی بکنید بــه خودتان 
بازمی گردد، اما اینکه وارد حریم من بشــوید که به 

چه کسی رأی دادم به شما چه ربطی دارد؟ 
  چون برادر شما، آقای کامران دانشجو، بعدا  �

گفتند که ســال ۸۴ به آقای لاریجانی رأی داده 
بودند. 

اخــوی کامران مــا اختیار خودشــان را دارند و 
خودشان می دانند، اما من به شما اجازه نمی دهم 

وارد حریم من شوید. 
 برداشــت من این است که شــما به آقای  �

احمدی نژاد رأی دادید.
برداشت شما به من ارتباطی ندارد. 

  بالاخره برخی دوســت دارند بگویند که چه  �
زمانی به چه کســی رأی داده اند. بارها هم گفته 
شده اســت. بحث نامزدی شــما در انتخابات 
مجلس هم یکی، دو بار مطرح شد. این دوره هم 

گویا شما قصد شرکت در انتخابات را داشتید. 
من از شــهر محل زادگاهم برای همین مجلس 
فعلی دامغان نامزد شــدم، امــا رأی نیاوردم. یک 
اصولگــرای دیگر رأی آ ورد. آقای حســن بیگی نفر 

اول شــد. من و ســه نفر دیگر هم هر چهار نفر از 
طیــف اصولگرا بودیــم. مــردم رأی ندادند. وقتی 
کســی وارد این عرصه می شود اولین چیزی که نیاز 
دارد اعتماد عام اســت. بنابرایــن من در این ارتباط 
همیشه اعلام آمادگی به آقای حسن بیگی کردم که 
هر کمکی از دســتم برمی آید انجام دهم. از همین 
فرصت استفاده می کنم و به همین شورا هم اعلام 
می کنــم که هر کمکی در هر حوزه ای باشــد، فقط 
مســئولیتی نباشــد، کمک فکری هرچه از دســتم 
برآید با کمال میل در خدمت هســتم. لازمه اینکه 
می گویند شهری مانند تهران که معضلات فراوانی 
دارد که وقتی اســم این مشکلات را می بریم خوف 

می کنیم. 
  درباره کارنامه آن زمان شــورای شــهر که  �

صحبت می شــود، می بینیم که با مباحثی مانند 
طــرح «مونوریل» یــا هزینه های بدون ســند 
پیوند خورده اســت. آن شــورا به شدت حامی 

احمدی نژاد بود. 
متأسفانه بســیاری از مباحث کارشناسی مان با 
نقدهایی با نگاه سیاســی و غیرکارشناسی برخورد 
پیــدا می کند. جســارت به شــما نمی کنــم. عذر 
می خواهم که شــفاف صحبــت می کنم. خیلی ها 
کــه می گوینــد «مونوریل» چه و چــه، تفاوت بین 
ارکان ایــن حوزه را هم به درســتی نمی شناســند. 
بســیاری از نقدها را با نگاه سیاسی می کنند، چون 
از دهان آقــای احمدی نژاد آمده بد اســت، اگر از 
دهان فردی دیگر بیــرون می آمد خوب بود. تا چه 
زمانی ما می خواهیم منافــع عمومی را با این جور 
نگاه ها تهدید کنیم؟ شــاید در مقطعی که الان من 
و شما زندگی می کنیم تجربه ای که باید می کردیم 
در این جــور کنکاش ها را کردیم و باید به فصلی نو 
از مراودات ورود کنیم. با نگاه های سیاسی مختلف 

یاد بگیریم چطور همکاری کنیم، نه تخریب. 
 بحث نقد یک دوره است. �

می شــود نگاه تخریبی داشــت. می شــود نگاه 
سازنده داشت. یک دوره را نقد کنیم که یک جریان 
یــا طیف فکری را بزنیم ســاقط کنیم یا کمک کنیم 

اشتباهاتشان را اصلاح کنند.
 من فقط سؤال مطرح کردم. �

من هــم بچه نیســتم، می دانم با چه ســؤالی 
روبه رو هستم. من به تبع شش سال واندی مسئولیت 
و سخنگویی در شورا حداقل صدها جلسه و بیشتر 
بــا همکاران شــما داشــتم. بنابرایــن جهت گیری 
سؤال ها را می فهمم. نیازهای ما الان این قدر هست 
که دیگر به درگیری نمی رسیم. باید همکاری کنیم 
که این گرفتاری ها رفع شــوند. همه ما تجربه های 
بدی داریم از اینکه ســر موضوعاتی درگیر شــده و 
منافع عام را بــه خطر انداخته ایم. مــن اوایل کار 
خیلی نگران بودم، چون سابقه همکاری با دوستان 
طیف مقابل را نداشــتم. اصلا نمی شناختمشــان 
و به شــدت نگران ایــن موضوع بودم کــه نکند ما 
دوباره به راه شــورای اول برویم. در جلســات اول 
هــم اتفاقاتی افتاد که حس کردم برخی شمشــیر 
را از رو بســته اند. چون اسمم دانشجوست، تا لب 
باز می کنم، با شمشــیر باید زده شوم. حسب همین 
نگرانــی با دفتر مرحوم رفســنجانی کــه خدا او را 
بیامرزد تماس گرفتم و درخواســت ملاقات کردم. 
رفتــم نگرانی هایم را با ایشــان در میان گذاشــتم، 
ایشــان قبول کردند که جلســه مشــترکی گذاشته 
شود. من هم درخواســت کردم از دوستانم، خانم 
ابتکار، آقــای نجفی و مســجدجامعی و فکر کنم 
آقای ساعی و یکی، دو نفر دیگر که برویم نزد آقای 
هاشمی رفسنجانی که دوستان هم برایشان عجیب 
بود که مــن هماهنگ کرده بــودم. کاملا در ذهنم 
هســت که فرمایش های آقای هاشــمی حول این 
محور بود که درست است که نگاهتان با هم فرق 
دارد، اما دور آن میز نشسته اید، با هم همکاری کنید 
و وارد وادی هایی که حساسیت های طیف مقابل را 
برمی انگیزد تا جایی  که می شود نشوید، مگر اینکه 
منافع مردم حکم کند. آن جلسه خیلی اثر گذاشت 
و بعد از آن بســیار پیش آمد که مــن موضوعاتی 
را مطرح می کردم که آنها دفــاع می کردند یا آنها 
موضوعــی را طرح می کردند، مــن دفاع می کردم. 
تجربه خیلی شــیرینی بود. من الان اگر بخواهم از 
دوســتانم اسم ببرم، کســانی که احساس نزدیکی 
و رفاقــت به آنها دارم، حتمــا برخی از آنها همین 
کسانی هســتند که اســم بردم. قبل از آن من فکر 
نمی کردم که طیف هــای مختلف بتوانند همکاری 
کنند. درباره مونوریل هم به عنوان یک شهرساز در 
سوابق مذاکراتم هست که از بدو آن مخالف بودم. 
موافق کمک به مترو بودم. تا وقتی که می شود در 
مترو سرمایه گذاری کرد، نباید به سراغ وسایل دیگر 

رفت. 
 ولی قبول کنید که آن شــورای دوم به شدت  �

حامی احمدی نژاد بود؛ مثلا در بحث هزینه های 
بدون سند. کار خاصی آن شورا انجام نداد.

بارها گفته شده اســت. مهم این است که شما 
بــا چه عینکــی به ماجرا نــگاه می کنیــد و با چه 
گوشــی ای به پاسخ سؤالی که طرح کرده اید گوش 
می کنید. من پنج یا شش ساعت دراین باره صحبت 
کرده ام، اما برخی فعالان رسانه ای ما نمی خواهند 
بشــنوند. این عنوان هزینه های بدون سند را یکی از 
اعضای شــورا به کار برد و بعدا شد سؤال مشترک 

خیلی ها. 
 خب به چه نتیجه ای رسید؟  �

در نشســت های خبری گفته شــد، اما گویا قرار 
است از آن به عنوان یک دستاویز استفاده شود.

روایت خسرو دانشجو از روابطش با  احمدی نژاد 
به شما چه ربطی دارد به چه کسی رأی دادم؟ 

ادعاي دولت، آبروي مجلس
حسن رشوند:.. از مجمــوع ۱۲ عضو هیئت رئیسه  �

مجلس دهم به صورت مشــخص دو نایب رئیس و 
شش عضو هیئت رئیســه و ناظر آن از لیست امید و 
اصلاحات هســتند و رئیس محترم مجلس نیز بیش 
از آنکــه به جریان اصولگــراي مجلس تعلق خاطر 
داشته باشــد، رفیق گرمابه و گلستان رئیس جمهور 
محترم است. با این حساب اگر تخلف یا اشتباهي هم 
صورت گرفته باشد قاعدتا دامان اقلیت رقیب آنها در 
مجلس از چنین خطا یا اشتباهي پاك است. بنابراین 
در چنین شــرایطي حتما باید عزیزان هیئت رئیســه 
پاســخ قانع کننده اي به جامعــه بدهند و در صورت 
جوسازي معاون پارلماني دولت، از حیثیت مجلس 
دفاع کننــد. چراکه شــاید این اولین باري باشــد که 
چنــد روز پــس از  رأي گیري و تعییــن تکلیف وزرا، 
چنیــن ادعایي توســط دولتي ها مطرح مي شــود... 
اگر این ادعاي مورد اســتناد معاون پارلماني دولت 
مي تواند مبناي قضاوت در خطاي مجلس قرار گیرد 
و از تعداد ۲۸۸ رأي، مجلس نتوانســته به درســتي 
شــمارش را انجــام دهــد تاجایي کــه ۱۰ رأي آقاي 
آخوندي دیده نشــده یا آراي مخــدوش براي آقاي 
بیطــرف مورد بي توجهي قرار گرفته اســت، چگونه 
آقاي دکتر رحماني فضلي یــا همین آقاي امیري در 
مســئولیت برگزاري امر انتخابات ریاســت جمهوري 
۹۶ مي توانند ادعا کنند هیچ تخلفي در انتخابات که 
منجــر به ابطال حتي یك صندوق رأي شــود، وجود 

نداشته است؟!...

پدرم اگر بود به مشکلات اعتراض مي  کرد
محســن اندرزگو:.. پدر من سه بار طرح قتل شاه  �

را برنامه ریــزي کرد. بعــد از اینکه ایــن برنامه ها لو 
 رفت، پدر من خدمت امام(س) رســید و نظر ایشان 
را دراین باره جویا شد. امام(س) در جواب گفت شاه 
خودش مي میرد اگر شــما او را بکشید جاي او «خر» 
دیگري مي گذارند. حتي تا نزدیك شــاه نیز رفته بود 
که او را ترور کند ولي در نهایت نتوانسته بود این کار 
را انجام دهد. پدرم قتل مستشــاران آمریکایي را که 
دستشان به خون مردم آلوده بود، طرح ریزي مي کرد. 
مــادرم تعریف مي کرد یك بار به خانه یکي از  آنها به 
عنوان نقاش رفته و ماده منفجره اي را جاسازي کرده 
بود... حدود هشت سال با حضرت آقا (مقام معظم 
 رهبري)، همســایه دیواربه دیوار بودیم. پدر همیشه 
به مادرم مي گفتند که کار ســید درست است. پشت 
تنها کسي که نماز مي خواندند،  آقا بود. چون معتقد 
بودند که بعضــي از آقایان در قبــل انقلاب، آخوند 
درباري هســتند... مــن و برادرانم کارمند هســتیم. 
آقامهــدي در بیت رهبري هســتند، مــن خودم در 
ســازمان اقتصادي کوثر فعالیت مي کنم، آقامحمود 
و آقامرتضي، استاد دانشگاه هستند. هیچ کدام از ما، 

کار مالي سنگیني نداریم.

دانشگاه آزاد و قضاوت مردم
... تحولات گســترده در دانشگاه آزاد اسلامی که  �

در ماه های اخیر رخ داده و در هفته های اخیر شتاب 
بیشتری یافته، با دقت در کانون نگاه مردم قرار دارد 
و در معرض قضاوت افکار عمومی اســت. متولیان 
جدید این دانشگاه تصور نکنند به به و چهچه رسانه 
ملی مردم را قانع خواهد کرد که هرچه این حضرات 
انجــام می دهنــد صحیح اســت. دوران «هرچه آن 
خسرو کند، شــیرین بود» گذشــته و امروز به برکت 
آگاهی فراوانی که مردم پیدا کرده اند و آزاداندیشــی 
بی ســابقه ای که به برکت نظام جمهوری اســلامی 
نصیب مردم شده، تمام گفتارها و رفتارهای مسئولان 
زیــر ذره بین افــکار عمومی قرار دارد. اگــر امروز به 
دلایلی مــردم درباره بعضــی رفتارها عکس العمل 
نشان نمی دهند یا به صورت علنی چیزی نمی گویند، 
به این معنی نیســت که این رفتارهــا را قبول دارند. 
آنها در ذهن و حتی در محافل خصوصی حرف های 
زیادی دارنــد که اگر به هر دلیلی ناگفته می ماند، در 
مواقــع خــاص از جمله در پــای صندوق ها خود را 
نشــان می دهد و البته در تاریخ نیز ثبت می شــود و 

مهم تر آنکه خدا نیز آن را می بیند...

بوی بهبود ز اوضاع ایران می شنوم
عماد افروغ:.. اصلا مــن نمي فهمم حتي عنوان  �

اینها را هم نمي فهمم، مگر مي شــود کسي اصولگرا 
باشد و اصلاح طلب نباشد؟ من نمي فهمم؟ شما یك 
اصولي دارید و با آن اصول شرایط را ارزیابي مي کنید 
و بعد متوجه ضرورت برخي اصلاحات مي شوید. این 
هم امکان ندارد که یــك اصلاح طلب بگوید که من 
عطف به هیچ اصولــي اصلاح طلبي نمي کنم. یعني 
چه؟ آدم که عاقل باشــد متوجه مي شود که نباید در 
دام این دســته بندي هاي نامعلوم و آشــفته طرفیني 
گرفتــار  آید. این دام و تله نــه دنیا دارد نه آخرت، هر 
دو دعواي قدرت اســت، اینجا فقط سر مردم بي کلاه 
مانده اســت، «و تِلك الایامُ نُداوِلُها بین النّاس»؛ چپ 
مي رود و راســت مي آید، چپ و راســت هم در اینجا 
معني غلطي دارد... نباید ناامید باشیم. هرقدر هم که 
شرایط، شرایط خوبي نباشد نباید امیدمان را از دست 
بدهیم... من شــکي ندارم که اوضــاع بهبود مي یابد. 

حسب اینکه هم روند عالم رو به بهبودي است...
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برادر کوچک تر دانشجوهاســت. کامران، فرهاد و خسرو. در دانشگاه تربیت مدرس دانشکده هنر و معماری 
تدریس می کند. یکی، دو دانشــکده آن طرف تر هم برادر بزرگ تر، فرهاد نشسته است. آنها قبلا در دانشگاه 
آزاد هم با هم یکجانشــین بودند. فرهاد رئیس کل و خسرو، رئیس یک واحد. سابقه حضور در شورای شهر 
را دارد. به ویژه شــورایی که احمدی نژاد را شــهردار کرد و او هم آن طور که خودش می گوید نقشــی فعال 
در برآمدن احمدی نژاد داشته اســت. هنوز از  آن انتخابش دفاع می کند؛ اگرچه حاضر نیست به صراحت 
بگوید که ســال ۸۴ به چه کســی رأی داده است! دانشــجو در انتخابات مجلس دهم از دامغان نامزد شد 
که رأی نیاورد. برای شــورای شــهر پنجم هم ثبت نام کرد اما در فهرســت واحد اصولگرایان قرار نگرفت. 
عضو اصولگرای شورای شهر دوم و ســوم و حامی وقت احمدی نژاد حین گفت وگو پیام هایش را مستقیم 
و غیرمستقیم برای شــورای شهر فعلی ارسال می کند. به سابقه و تخصصش اشــاره می کند و اینکه آماده 
هرگونه همکاری با شورای شهر جدید است. او از نجفی، ابتکار و مسجدجامعی به عنوان دوستانی که حس 
نزدیکــی و رفاقت با آنها دارد، نــام می برد. اصرار دارد خروجی مصاحبه حامل پیام همکاری، دوســتی و 
تعامل بین جناح ها باشد، نه تنازع! و برای اطمینان، مصاحبه را جداگانه هم ضبط می کند؛ البته این را آخر 

مصاحبه به من می گوید. 


